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  چكيده
پرسش درباره  ،قوي مسئله مهم در اخلا زعمبهاست.  خوردهگرهاز شناخت  فلسفه اودرك چرچلند از اخلاق با ديدگاه عصب 

. چرچلند با تمركز بر رويكرد فيزيكاليستي، در پي توصيف عامليت بدنمند با اخلاق استي مندبدنماهيت اخلاق و عامليت 
وجه  افتنيدرصدد اما اين پژوهش، با تشريح رويكرد بديل از چرچلند، ؛ حذف اراده آزاد، آگاهي و حيث التفاتي از اخلاق است

 شخص واولي يادگيري است. هدف در اينجا، توصيف ارتباط متقابل تجربه هاطيمحطراحي  در كاليرادي ندمنبدديگري از 
ي پرداختن صرف نظرات فلسفي عصب پديدارشناسانه، ارائه جابهي موقعيتي است. با اين هدف مندبدنذيل رويكرد  شخصسوم

 -  هدف، در گام نخست با روش توصيفي ني؛ بنابرااست مدنظري يادگيري هاطيمحاز اخلاق جهت طراحي  نگارتمامتصويري 
ي يادگيري مورد تحليل و بررسي قرار هاطيمحتحليلي مفاهيم اساسي عصب فلسفه چرچلند و عصب پديدارشناسانه وارلا در 

 و تداخل و ي طوركلبهي مندبدن ريغي و مندبدنتوصيف عامليت اخلاق بدنمند، رابطه آن با  منظوربهگرفت. سپس 
ي در موقعيت يادگيري، به طور خاص، بررسي شد. نتايج مطالعه نشان داد عامليت در حوزه اخلاق مندبدني دگيتندرهم

با  ني؛ بنابرارديگيمبافت محيط فرهنگي، اجتماعي و زيستي شكل  مغز دربدنمند، امري موقعيتي است كه در تعامل ذهن و 
جمع... درصدد امكاني جهت اتخاذ پذيرش  - د فر و بيرون - ن مغز، درو - ذهن  ينگارادوگانهي و يا انگارگانهگذار از هرگونه ي

با هم و حيث التفاتي تجربه زيسته به اخلاق در محيط يادگيري  شخصاولو  شخصسومبا پذيرش تجربه  نگارتمامرويكردي 
ي، اهيلايري را هر لحظه گشوده، باز، ي يادگهاطيآموز محدانشمغز، بر جهان مشترك معلم و  -ن است. رويداد تعاملي ذه

اخلاق فرد با ديگري يا با  مندانهبدن. در اين تعامل گشوده به واسطه مجاورت كنديمترسيم   يتحول و ينيبشيپرقابليغ
  .شوديممحيط تربيتي ساخته و بازسازي  دفعاتبهي محيطي، هاعامل
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  مقدمه
داران او را جزء اولين و طرف ١شايد بتوان سقراط مسائل دانش بشري است. نيتردهيچيپتبيين ماهيت اخلاق جزء      

در ديدگاه فلاسفه اند. شناسي بررسي كردهاز جايگاه هستي ٢انديشمنداني دانست كه ماهيت اخلاق را تحت عنوان فضيلت 
يونان باستان، فضيلت، جوهره اخلاق است؛ اين بدان معناست كه امر اخلاقي مستقل از عقيده افراد وجود دارد خواه آن امر 

ق.م) و شارح آن در  ٣٤٧-  ٤٢٧(حدود  ٤از اخلاق توسط  افلاطون ٣درست باشد يا نباشد.  اين خط سير تفكر غير بدنمند
هاي ذهن جديد تحت عناوين مختلف از جمله  ) آغاز شده و امروزه در بين فلسفه١٦٥٠-١٥٩٦( ٥فلسفه جديد رنه دكارت

افلاطون فيلسوف )1( رسوخ كرده است  ٨و شبه پديدارشناسي ٧، پديدارشناسي٦ها، كاركردگراييانگاري جوهر و ويژگيدوگانه
ق م) از دوگانه انگاري جوهر حمايت كرد. از نظر او جوهر اخلاق از جوهر بدن جداست و  ٣٤٧- 427يونان باستان( حدود

كاملاً دو جوهر متمايز از يكديگرند،  ١٠و بدن ٩. دكارت و پيروانش بر پايه اين تفكر كه ذهن)2(بنابراين اخلاق غير بدنمند است
زمان و مكاني جهان است،  امر اخلاقي را در جوهر ذهني آن بررسي كردند. از اين نظر، بدن جوهر فيزيكي و وابسته به قوانين

اي از قوانين مربوط به خود دارد كه در بخش ذهني آن ؛ بنابراين، اخلاق مجموعه(3)كه ذهن، رها از اين قوانين استدرحالي
دو اصل  ١٥و پنروز ١٤، چالمرز١٣، ادلمن١٢هايي از جمله داماسيو ١١قابل بررسي است. البته در حوزه اخلاق، بعدها نئودكارتي

، پديده ١٧، با رجوع به كوجيتوي دكارتي١٦ندتبييني از ماهيت اخلاق ارائه نمودند: در تبيين نخست موسوم به اخلاق غير بدنم
هاي در نقد چنين تبييني  بيان مي دارد از آنجا كه دائماً اتم (4)اخلاق امري متعالي و برتر و فراتر از بدن معرفي شد.  پنروز

شوند و ادراك در مغز جديد ادامه خواهد هاي جديد كپي ميمغز در حال جايگزيني هستند، اطلاعات موجود در مغز، در اتم
از بدن  "من"همراه است و اخلاق غيربدنمند را فاصله  ١٨وانتومي به اخلاق با يك تقليل عيني هماهنگيافت. بنابراين ديدگاه ك

در نقد  (5)مي داند. به عبارتي ساده تر شرط اخلاق، نه با بدن بلكه با عقل شكل مي گيرد. انديشمندان ديگر از جمله داماسيو
ديدگاه دكارتي، بر بدنمندي امور اخلاقي تاكيد مي ورزد و  بيان مي دارد ذهن از بدن مستقل نيست بلكه با عواطف در هم 
آميخته است، بنابراين امور اخلاقي وابسته به بدن و مشخصا وابسته همگرايي و واگرايي مداربندي هاي نوروني در  كل  مغز نه  

، با رجوع به نظريه اين هماني و دوگانه انگاري ويژگي، پديده ١٩تبيين دوم؛ موسوم به اخلاق بدنمند نواحي خاص آن هستند. در
است كه در آن پديده اخلاق متأثر از فعل و انفعالات مغزي است.  ٢٠اخلاق تابعي از بخش بدنمند ذهن يعني مغز

هر كدام از اين دو تبيين از ماهيت اخلاق  را در فلسفه ذهن جديدمناقشه  )7(و سرل  )6(از جمله كرين  ٢١كاركردگراياني
اي نرم افزاري از بخش انگيز مي دانند چون  اخلاق را  به ويژگي هاي روان شناختي، اول شخص و آگاهانه متناظر كاركرده

از امور اخلاقي مي توان استنباط كرد تحويل يكسره اين امور  (7) سخت افزار مغز تحويل مي دهد. در اين بخش، تبيين سرل
به مغز و واكنش هاي آن كه لازمه اين هماني است، پذيرفتني نيست. ماهيت امور اخلاقي به لحاظ حيث التفاتي آن مقيد به 

ناقض، مرتكب انجام هنجارمندي هستند. حالات التفاتي كل گرايانه هستند و به همين دليل گاه به واسطه تشخيص ندادن ت
امور اخلاقي متناقض مي شويم و به محض اين كه به تناقض باور و اعتقاد خود پي مي بريم از آن دست مي كشيم. در اينجا، 
قيد عقلانيت به معني دست كشيدن يا توجيه كردن رفتار اخلاقي با يا بدون استدلال اخلاقي يك حيث التفاتي است. اين 
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بدنمند، موسوم به شبه پديدارانگاري بر وقوع تبعي اخلاق تاكيد دارد. در دوگانه انگاري جوهري، بنا بر  ديدگاه از ماهيت اخلاق

است. در مقابل، در دوگانه انگاري ويژگي ها، امور اخلاقي پي  "من"كوجيتوي دكارتي، امور اخلاقي بخش جوهر غيرمادي 
موازات اين مطالعات، بخشي از تلاش انديشمندان فلسفه به .(8)پديدار يا ويژگي ذهني غير فيزيكي جوهر مادي مغز است

؛ بر نقش بدنمندي در رويارويي و درك جهان و (9)لويناس اي موسوم به پديدارشناسي با رهبري هوسرل، مرلوپونتي وقاره
كند. همبودي دادن اخلاق نقش بازي ميديگري پرداختند. از منظر پديدارشناسانه بدنمند، بدن در درك، تجربه و نحوه رخ

ات ركن اصلي اموري التفاتي يا قصديزماني و پيوستگي بدن من با ديگري در امور اخلاقي است. حيث به معناي هم ٢٢بدنمند
   .(3)دهندگيري بدنمندي اخلاقي ما را در مواجهه با بدنمندي  امور اخلاقي ديگران نشان مياز جمله اخلاق هستند كه جهت

 .P. M( چرچلندها ، نظريه پردازاني از جمله ٢٣علاوه بر اين در منظري راديكال از بدنمندي  اخلاق تحت عنوان عصب فلسفه
Churchland, 1988(،)Armstrong, 2018( ،)Braddon-Mitchell & Jackson, 1996(  عامليت اخلاق را صرفا همان ،

از ماهيت اخلاق، در  ٢٤كنش هاي مغزي تبيين مي كنند و نه چيزي ديگر.  تحت تأثير چنين مواضع حذف گراي فيزيكاليستي
پايين ترين سطح به ترتيب ، اخلاق ريشه مولكولي، سيناپسي، عصبي، شبكه اي، نقشه اي، سيستمي و در نهايت مغزي قرار 

ش عصب پژوهي فلسفي اين موضوع اهميت مي يابد كه در مورد نحوه عملكرد مغز و الگوي پيوندي بين نورون دارد. چنين بين
تغييرات ساختاري در  )10(.ماهيت اخلاق را شناسايي كرد ٢٥ها با يكديگر مي توان از طريق سيناپس زايي و هرس سيناپسي

سيناپس ها با ويژگي انعطاف پذيري منجر به پيوند بيشتر نورون ها مي شود و اين خود باعث ظرفيت سازي بلندمدت آنها مي 
اني توانمند مي شود. اين ظرفيت سازي بلند مدت مي توان شود. اين بدان معناست كه سيناپس در اثر تجربه در يك دوره زم

امور اخلاقي را در سطح سلولي تبيين كرد و به سطح ساختارهاي مغزي نيز قابل تعميم است. بنابر آنچه از عصب فلسفه 
ساده تر، هر چرچلندها مي توان استنباط كرد، آنست كه نسبت امور اخلاقي به پديده هاي مغزي، اين هماني است. به عبارت 

  گونه تغيير در واكنش هاي مغزي، مي تواند امور اخلاقي را تحت تاثير قرار مي دهند.
با تعديل در نظريه اين هماني چرچلندها در تببين ماهيت امور  (12)و پاپينيو (11) بعدا نظريه پردازاني همچون ديويدسون 

اخلاقي با منظري منعطف از نظريه حذف گراي فيزيكاليسم و اين هماني ديده اخلاق را با رجوع به حيث التفاتي امري با وقوع 
. از اين نظر، اخلاق يكسر ويژگي هايي است كه مستقل از ويژگي هاي مغزي وجود )2(مي دانند ٢٦تبعي يا شبه پديدارانگارانه

مر مغزي است ولي يكي گرفته نمي شود. امر اخلاقي به  لحاظ علي ناتوان است ندارد. با اين پيش فرض؛ امر اخلاقي وابسته به ا
) است اما قدرتي علي ٢٧و پديده هاي اخلاقي به شبه پديده هاي فروكاسته شده اند كه معلول پديده هاي مغزي(الكترو شيمايي

بنابر اين   .(2)زي به امر اخلاقي نه بالعكسبراي تأثير گذاري بر پديده هاي مغزي ندارند. مسير عليت يك طرفه است، از امر مغ
ديدگاه شبه پديدار انگارانه، كنش و واكنش هاي مغزي مي توانند باعث به وجود آمدن امور اخلاقي شوند ولي عكس آن صادق 

  نيست؛ نتيجه آنكه كوجيتوي دكارتي به لحاظ علي عقيم خواهد بود. 
سايه  ٢٨در بيشتر مطالعات علوم اعصاب تربيتي هاي بدنمند يا غير بدنمند از ماهيت اخلاق،گونه تبيينبه هر صورت امروزه اين

افكنده است. مروزه، دانش علوم اعصاب تربيتي، به عنوان دانش ميان رشته اي پرسش هاي عصب فلسفه چرچلندها، را بر 
قاء فهم اساس با الهام از چنين مواضع فلسفي، در حوزه تربيت اخلاقي، مورد بررسي هاي دقيق تجربي قرار داده اند. در واقع ارت

فلسفي به فهم علمي به طريق مشاهده افراد در شرايط برخورد با تعارض ها و معماهاي اخلاقي، انجام مصاحبه هاي مبتني بر 
تجربه زيسته در انجام يا استنكاف امور اخلاقي و در سطح جدي تر آن از طريق فنون دقيق سنجش امور اخلاقي به طريق ام آر 

. اين بخش از مطالعات عمل محور موسوم به عصب اخلاق در )13(امكان پذير شده است ٣١كنو پت اس ٣٠، اف ام آر آي٢٩آي
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تربيت همچون نياي فلسفي خود ريشه در تحويل گرايي علمي دارد. از اين نظر، نورون واحد آناتوميك در مغز به لحاظ انعطاف 
ت، نقش اول و پذيري عصبي و به انضمام انتقال دهنده هاي عصبي مغز و هر آنچه در ساختمان و كاركرد سيستم عصبي اس

از اين نظر، منطق عصب شناسي اخلاق، به لحاظ نظري و تجربي پشتوانه عصب فلسفه  آخر را در ماجراي ماهيت اخلاق دارد.
  (14) دارد

در واكنش به  ٣٢هاي مرتبط بااخلاق است كه انديشمنداني همچون جان ديوييبنا بر چنين سلطه عصب فلسفي در پژوهش    
بدن را به نفع بدن   -هاي كاذب از تربيت اخلاقي، گسست بين ذهن  ٣٣انگاريهاي اخلاقي و دوگانهفيزيكاليسم پژوهش

  دارد:) در نقد چنين مواضعي  بيان ميCrickخواند. كريك (ارسا ميهاي منبعث از آن را ناقص و نكند و نظريهنكوهش مي
هاي عنوان عاملشخص بههاي اولشكاف عميق بين آگاهي (درون) و جهان طبيعي (بيرون) در عمل باعث شده است تجربه 

طرف روايت فيزيكاليسم ود. ازيكشتوجهي واقع نوعي در تعليق قرار گيرد؛ يا مورد بيآموز و معلم بهاخلاقي در ارتباط با دانش
هاي گرايي، فقط ظرفيتنگرند. در حذفمثابه يك بسته نورون ميحذف گراي چرچلند قرار دارد كه در آن به انسان صرفاً به

اعتنا هستند. رهاورد فيزيكاليسم در اخلاق و رفتار، احساس، هويت، اراده و تمامي حالات ذهني چيزي بيش از بيولوژيكي قابل
شخص عامل اخلاقي در هنگام بروز كيفيت هاي اولهاي مرتبط به آن نيست و تجربههاي عصبي و مولكولجموعه سلولم

اعتبارمي كند. از طرف ديگر روايت پديدارشناسانه انديشمنداني همچون هوسرل و مرلوپونتي قرار متفاوت فعل اخلاقي را بي
آورد مثابه كاركردي پويا توجه دارد؛ بنابراين رهشناسي آن به ذهن بهبهاي عصهايي وراي مغز و قوتدارد كه به ظرفيت

 ,CRICK(شود، اعتبار ندارد شخص اسكنرهاي علوم اعصاب تربيتي منعكس ميپديدارشناسانه بر آنچه از شواهد تجارب سوم
1996(.  

نشان داده اند دسترسي به كيفيت تجربه اخلاقي با رجوع به شواهد  )Sinnott-Armstrong, 2008(مطالعات دهه اخير   
ها بدون بدن آميخته با واسطه به تجربهطرف دسترسي مستقيم و بيپذيرنيست؛ زيرا ازيكبدون عامل اخلاقي امكان ٣٤سيناپسي

آنچه  بنا برشود. حاصل نميبدني اين تجربه زيسته ٣٥ آگاهي و فرايندهاي مغزي وجود ندارد و از طرف ديگر بدون افوردنس
ي درباره ماهيت اخلاق بدنمند اين بود كه آيا ماهيت اخلاق همانند رويكردهاي پسا شرويپ يهاپرسشگفته شد تا اينجا 

ي و يا ذهني است؟ و آيا تفكر فيزيكاليستي انديشمنداني همانند چرچلند با تحويل اخلاق به فرايندهاي رماديغامري  ٣٦دكارتي
نقدهايي له و عليه به ماهيت اخلاق بدنمند مطرح است. بخشي از اين  دهديمي نشان هاپرسشاست؟ چنين مغزي موجه 

ها ازجمله آني امدهايو پبوده  تاكنون موردتوجهي اخلاقي از ديرباز هاعاملدر پيوند رابطه ذهن و مغز در تبيين  هادگاهيد
در مورد انسان  انهيگرايمادي هادگاهيدآورده است. امروزه در برابر  به وجودي را متفاوتي هادگاهيدصفات و افعال اخلاقي،  منشأ

و در  كنديمي فيزيكي و طبيعي تبيين ندهايفراي رفتاري را بر مبناي هاكنشو  هامنشو  ٣٧وخوخلقكه وجود حالات ذهني، 
اگر بپذيريم اخلاق ماهيتي  واقع شده است.دارند، مورد ترديد  بلامنازعزيستي و هورموني نقش  -ب ي عصهاوابستهآن مغز و 

تلاش شده است  شرويپي چندگانه است. به همين دليل در پژوهش هاليتحلبافت تربيتي نيازمند در  نيدارد؛ بنابراپيچيده 
اين ي، فيزيولوژيك و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد. در شناخترواني در ابعاد مندبدنموضوع اخلاق به لحاظ بسط و گسترش 

 موردتوجهي  اخلاقي هاعامل عنوانبه آموزدانشبررسي محيط تربيتي بنا بر عامليت انسان و ماهيت اخلاق در رابطه معلم و 
است.  مطالعه ياصلآن تربيت اخلاقي وجود دارد كه موضوع  تبعبهي در مورد عامليت اخلاق و ابستهشايسته است. مواضع باز و 
ي چگونه است؟ در وهله دوم، اين مندبدنستين پرسش اساسي آن است كه ماهيت اخلاق به لحاظ به همين دليل، در اينجا نخ

 ؟ در نهايتاندچگونهي يادگيري هاطيمحپرسش مطرح است كه مواضع عصب فلسفه و عصب پديدارشناسانه ماهيت اخلاق در 
ي يادگيري تلقي شود كه بر اساس هاطيمحاي امكاني بر توانديمي موقعيتي منداخلاق بدنكه چگونه  اين پرسش مطرح است

  ي براي يادگيري در حوزه اخلاق چيست؟مندبدنچنين تصوري پيامدهاي اين رويكرد متناظر از 
                                                                                                                                                   
3 1 PET scan: Positron Emission Tomography Scan 
3 2 John Dewey 
3 3Dualism 
3 4 Synapse  
3 5 Affordda  آن است ʪ ره شی ء و نحوه ارتباطʪازنظر گيبسون درک در  
3 6Post-Cartesian 
3 7 mood 
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  روش
 به اساس آن بر توانيكه مت اس ساخته ريپذامكانرا  مفاهيم نظري گستردهتحليلي، امكان تحليل عميق و  -  روش توصيفي   

تحليلي،  –في . بنابراين، در اين پزوهش با روش توصي(15)يده بين مفاهيم و نظريات مختلف پرداخت تحليل روابط پيچ
گيري اي يادبر طراحي محيط ه تخست ضمن توصيف  عصب فلسفه اخلاق و عصب پديدارشناسي اخلاق به تحليل ارتباط آنها

  هايافته    .(16)توان يك رويكرد جامع بدست آورد پرداخته است است تا بر اساس آن ب
  عصب فلسفه اخلاق

هاي مرتبط با آن هاي عصبي و مولكول، رفتار، احساسات، هويت و اراده را چيزي بيش از مجموعه سلولگرا ليتقلفيلسوفان 
يك فرد، اخلاق و سرشت و همه سيمايي انساني از سازمان علي عمومي  فردمنحصربهدانند. از اين نظر، خصايص شخصيتي نمي

 دارد ي خاستگاهي در نواحي مختلفي از مغزامر اخلاقي مغزي است كه هر هانورونيك بسته  ت. انسان صرفاًمغز خارج نيس
بنابراين؛ چرچلند معتقد است كه مباني اخلاقي مي تواند ريشه هاي زيستي و تكاملي داشته باشد. و رفتارهاي اخلاقي . (17)

  ز مغز و سيستم هاي عصبي انسان ناشي مي شود. اساسا ا
غز درك در م يوكاربه عنوان سازآن را ديباانسان در تصميم گيري هاي اخلاقي، چرچلند معتقد است اراده با توجه به نقش 

 ياديا حد زر ما تفتارندارد و  باور است كه اراده آزاد مطلق وجود ني. او بر اكنديو انتخاب م يريگميكرد كه ما را قادر به تصم
 يشناختعصب و يستيدر بستر ز ديآزاد باي  است كه اراده مدعي چرچلند .دارد يبستگ يكيولوژيو ب يعصب ياختارهابه س

بلكه  است، دهيچيپ يشناخت يو اساس عملكردها هيغز نه تنها پامفلاسفه باور دارند كه عصب گري. او و درديقرار گ يمورد بررس
آزاد به ي  كه اراده كندياستدلال م چرچلند . (18)كنديم فايا يديآزاد نقش كلي  ساس داشتن ارادهو اح يريگميدر تصم

بر  يريگميصمپردازش اطلاعات و ت يمغز برا يشناخت تيظرف يبلكه به معنا ست،يفرد ن رمشروطيكامل و غ يآزاد يمعنا
ساس را بر ا يانسان يهايريگميتصم ا،يو پو دهيچيپ ستميس كيكه مغز به عنوان  كندياشاره م چرچلند. هاستاساس آن

است  ينتس يفلسف يهاهيدر تضاد با نظر دگاهيد ني. ادهديانجام م يشناخت يگذشته و ساختارها اتيتجرب ،يحس يهايودور
سان ند، مغز ان. از منظر چرچلرنديگيدر نظر م يجسمان يندهايفراو مستقل از  يرماديغ يژگيو كيكه اراده آزاد را به عنوان 

 وامل باع نيا ي  دهيچيتعاملات پ جهينت رد،يگيكه م يمياست و هر تصم يستيو ز يطيعوامل مح ريهمواره تحت تأث
 كيبه عنوان  كه در آن انسان يآزاد به شكل سنت ي معناست كه اراده نيبه ا دگاهيد اين .(18) است يعصب يساختارها

دود مح يانساني اخلاقي هايريگميوجود ندارد. بلكه تصم شود،يدر نظر گرفته م هايريگميموجود كاملاً آزاد و مستقل در تصم
طي در هاي زيستي و محيبر اين باور است كه تجربهاو  ،ياخلاق تيبحث مسئول در. است ي مغزو عصب يشناخت يهاتيبه ظرف

قي ضروري ت اخلافرآيندهاي مغزي اثر دارند و به همين دليل فهم دقيق از محيط زيستي و اجتماعي فرد براي فهم مسئولي
تقاد ود. به اعش دهيفهم ياختو شن يستيدر بستر ز ديها باانسان يچرچلند معتقد است كه اخلاق و رفتار اخلاق. بنابراين، است

مغزشكل  يتماعجاو  يشناخت يهاييتوانا قيمستقل از مغز، بلكه از طر ياخلاق نيقوان قينه از طر ياخلاق ياو، رفتارها
ه به توج ،يلمانند همد يعصب يوابسته به ساختارها ميبه طور مستق ،ياخلاق تيمعتقد است كه مسئول چرچلند. رديگيم
داشته  ياخلاق يرفتارها تواننديم يها زمانانسان گر،ياست. به عبارت د يدازش اطلاعات اجتماعپر ييو توانا گران،يد يازهاين

ح ملكرد صحيمثال، ع به عنوان. بر اساس آن باشد يريگميو تصم ياجتماع تاطلاعا حيباشند كه مغز آنها قادر به پردازش صح
 يصبع يندهايفرامعتقد است كه او . سيار حياتي استاعي و اخلاقي بپيشاني در تنظيم رفتارهاي مناسب اجتمقشر پيش

اهش ممكن است باعث ك يعصب يهايهستند و ناهنجار ياخلاق يرفتارها تيها مسئول توسعه و تقودر مغز انسان يخاص
 .(19) شود ياخلاق يافراد در اتخاذ رفتارها ييتوانا

به شكل  بدن و مغز او معتقد است دارد. تأكيد گيري و اعمال مسئوليت اخلاقيويژه مغز، در شكلبر نقش بدن، بهچرچلند 
ر تأثياخلاقي هاي اخلاقي و احساس مسئوليت گيرينزديكي با يكديگر تعامل دارند و اين تعاملات به طور مستقيم بر تصميم

  .اردي و بدني نيز بستگي دفيزيك يندهايما، بلكه به فرا فرايندهاي ذهنيتنها به اخلاق نه ،نيگذارند؛ بنابرامي
دارند. در مواجهه با  رياخلاق تأث يريادگيبر نحوه ي به طريق سپرده زيستي اجتماع طيفرهنگ و محآنچه گفته شد  بنا بر

 ياگونه. مغز انسان بهدهندينشان م يريپذفمختلف انعطا ارگانيكي -  ي، كاركردهاي مغزيفرهنگ يهانهيدر زم يمسائل اخلاق
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. كنديرا تجربه م يعصب راتييتغ ،ياجتماع يهااطراف خود، از جمله فرهنگ و ارزش طيشده است كه در تعامل با مح يطراح
 يرهنگخود را در چارچوب ف ياخلاق يهاچگونه ارزش يداشته باشد كه مترب نيبه ا ياژهيتوجه و ديبا يمرب ل،يدل نيبه هم

يان مترب يبرا ييهافرصتيان در محيط هاي اجتماعي متنوع مرببنابراين؛ . (19)با ارجاع به دانش مغز شكل دهند خاص خود 
. از ندكن تيرا تقو متربيان و درك متقابل يمدله يهاييتوانا ق،يطر نيو از ا ندريقرار گ يتا در تعاملات اجتماع ندفراهم كن

در  يبا قرار دادن مترب توانديم يمرب دهد،يپاسخ م گرانيو تعامل با د ياجتماع يهاشدت به تجربهكه مغز انسان به ييجاآن
  ).١د(جدول ها كمك كنمهارت نيا تيو تقو يريگدارند، به شكل يو تعامل اجتماع ياخلاق يريگميبه تصم ازيكه ن ييهاطيمح
 

  عصب فلسفه در محيط هاي يادگيري اخلاق بدنمند هاي مولفه. ١جدول 
Table1. Neuro-Philosophy Components in Embodied Moral Learning Environment  اراده آزاد  

 
Free Will  

 مسئوليت اخلاقي
Moral 
Responsibility   

 بدن
 
 

Body 

 ي تربيتيهادلالت
Educational 
Implications   

 رابطه متربي و مربي
Relatio 
Discipuli et 
Educatoris  

محيط يادگيري 
 اخلاقي

Moral learning 
Environment    زيستي بررسي

 ريتأثي و شناختعصب
  ساختارهاي مغزي

نياز به تطبيق با دانش 
ي و شناسعصب

  ي مغزيسازوكارها
  مغز محور است

  
ي هااز روشاستفاده 

بر پايه  تربيت اخلاقي
  علوم اعصاب

 راتيتأثبررسي 
در  يو شناخت يستيز

  يريادگياخلاق و 
پيوند ميان مفاهيم 

ي و فلسفه شناسعصب
به و يادگيري تجربي 

شكلي سازنده و 
  تعاملي

  
ز جمله مقوله اي ا در نقد مواضع چرچلندها در عصب پژوهي فلسفي، براي نمونه تقليل مسئوليت اخلاقي در مقوله خطاي     

ق را به زاد و اخلاراده آااين ايرادهاست. بنا بر رويكرد عصب فلسفه جرچلند ها سعي دارند مفاهيم پيچيده فلسفي مانند آگاهي، 
د،  ارائه ده آگاهي فعاليتهاي عصبي تقليل دهند، در حالي كه عصب فلسفه هنوز نتوانسته است تبيين قانع كننده اي از صرف

ت باعث مكن اسبر طبق نظريه عصب فلسفه اگر تصميمات و اعمال اخلاقي انسان صرفاً نتيجه فعاليت هاي عصبي باشند، م
ر حال تغيي يا و دردر حالي كه  اخلاق  در بخش امور اخلاقي يك پديده پوناديده گرفتن مسئله آگاهي در حوزه اخلاق شود 

و  يده گراهاابرخي  است.  در مورد نقد ديگر به لحاظ تفكيك ذهن از بافت بايد گفت درست است بر اساس آموزه هاي كانتي و
وان ت اجتماعي نمي -رايط فرهنگيمنظرهاي معرفت ديني؛ اصول اخلاقي  ثابت هستند ولي در شرايطي وابسته به زمينه و  ش

تنها  آگاهي نه ناخت وآنها را به فعل و انفعالات مغزي صرف تقليل داد. در همين بخش انديشمنداني همچون  وارلا معتقدند ش
سم است و ده متجدر مغز بلكه در سراسر بدن و در تعامل با محيط شكل مي گيرد. اخلاق در بخش وابسته به فرهنگ يك پدي

ساني جربيات اني از تان آن را صرفاً  به فرآيندهاي مغزي تقليل داد. تقليل اخلاق به صرف فرآيندهاي مغزي بخش مهمنمي تو
بين  ت پيچيدهتعاملا همچون شفقت و مهرباني، گذشت و ايثار  را ناديده مي گيرد.درك صحيح از اخلاق نيازمند در نظر گرفتن

ت بلكه زي نيسري عوامل اجتماعي و فرهنگي: نه تنها محصول فعاليت هاي مغمغز، بدن، محيط و  فرهنگ است. ناديده گي
 قي دارند.ي اخلاعوامل اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و همچنين محيط اطراف  تأثير عميقي بر شكل گيري ارزش ها و هنجارها

د.  ي گيررا ناديده م عصب فلسفه چرچلند با تمركزبيش از حد بر فعاليت هاي عصبي، اين عوامل اجتماعي و فرهنگي
ل ست و عوامصبي نيانديشمنداني همچون وارلا با تاكيد بر نقش محيط و فرهنگ، معتقدند اخلاق يك پديده صرفاً زيستي و ع

ل ساختار  محصوفرهنگي و تاريخي نقش بسزايي در شكل دهي به اصول و ارزش هاي اخلاقي ايفا مي كنند. اگر اخلاق صرفاً
ساختار  سته بهمكن است اين نتيجه حاصل شود كه اخلاق يك مفهوم نسبي است؛ يعني درست و غلط، بوكاركرد مغز باشد، م

 مي آورد. ه وجودبعصبي افراد متفاوت خواهد بود كه اين ديدگاه چالش هاي زيادي را در زمينه مباني اخلاقي جهان شمول 
ناديده  لاق راناديده بگيرد و نقش هنجارهاين اخ وابستگي بيش ازحد به اصول عصب شناسي ممكن است جنبه هاي ديگر را

  .(20)بگيرد
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  عصب پديدارشناسي اخلاق
هاي هاي اخلاق و حاكميت عامليت بدنمند راديكال، رويكردها و روشدر واكنش به جريان غالب فيزيكاليستي بر مؤلفه     

مندي  متأثر از هاي تابع ديدگاه بدناند. يكي از اين رويكردها  و روشبديلي منعطفي به موضوع اخلاق و بدنمندي مطرح شده
عنوان يك رويكرد ل، مرلوپونتي و لويناس، عصب پديدارشناسي وارلا است. امروزه عصب پديدارشناسي بهفلسفه هوسر

شناسي يافته است. شناختي و عصباي در ميان انديشمندان علوم اعصاب، فلسفه ذهن، علوماي جايگاه ويژهرشتهميان
هاي فلسفه پديدارشناسي را در مباحثي ارشناسي، پرسشعلوم اعصاب و پديد٣٨اي رشتهعنوان رويكرد ميانپديدارشناسي به

شخص به مطالعات علوم اعصاب همچون تجربه، آگاهي، حيث التفاتي و نحوه ادراك انساني و معناسازي از تجربيات ذهني سوم
ش دارد به طريق شناختي تلاعنوان يك رويكرد روشعنوان يك برنامه پژوهشي بهاند. علاوه بر اين عصب پديدارشناسي بهآورده

شناختي و آگاهي بپردازد. چگونگي شناسي و علومهاي تجربي علوم اعصاب به مطالعه مسائل حوزه فلسفه ذهن، روانبررسي
احساسي  - هاي عاطفي شخص و جنبههاي اولشناختن تجربهرسميتشخص با بههاي اولهاي مطالعاتي تجربهكارگيري روشبه

دغدغه اصلي مطالعاتي اين حوزه نوپاست.  وارلا با الهام از فلسفه پديدارشناسي   ٣٩انتمپليتوشخص از جمله روش كو سوم
هاي عصبي يا ويژه در زمينه اخلاق، تنها از طريق تحليل مكانيسمهوسرل و مرلوپونتي، معتقد است كه تجربه انساني، به

د كه براي فهم اخلاق، بايد به تجربه زيسته و آگاهي خود تواند به طور كامل درك شود وي بر اين باور بومشاهدات خارجي نمي
گيري وارلا در عصب پديدارشناسي اخلاق بر اهميت تركيب ابعاد ذهني و زيستي در شكل .(21)ها توجه  كرد فرد از موقعيت
پردازد. وارلا شناسي ميترتيب نظريه او به تلفيقي از دو حوزه بزرگ فلسفه و علم عصباينكند و بهي تأكيد ميرفتارهاي اخلاق

توأم با التفات و  -با استفاده از رويكرد پديدارشناسي، تأكيد بر اثر متقابل بين بدن، ذهن و محيط دارد؛ تجربه اخلاقي بدنمند 
گذارد. اخلاق در پذيري مغز تأثير ميد. بافت اجتماعي بر عامل اخلاقي و انعطافگيردر بافت محيطي و فرهنگي شكل مي

گيرد. عصب ، جنبه تطابقي داشته و ماهيتي حساس به زمان و مكان و در بافت شكل مي٤٠ديدگاه عصب پديدارشناسي
گيرد و از طرفي بر متقن فاصله مي ويژه در زمينه تربيت اخلاقي از اصول ثابت ونگر بهعنوان رويكردي جامعپديدارشناسي به

عنوان تواند يك معبر زايشي باشد كه هر فرد بهكند. اين رويكرد، ميهاي فردي و پديداري محض هم تأكيد نمينسبيت تجربه
يك موجود زيستي و اجتماعي، اخلاقي نه از طريق اصول از پيش تعيين شده بلكه از طريق تجربه مستقيم و تعامل با ديگران 

كند. در واقع اين رويكرد بر اين عقيده است كه امور اخلاق هاي فرد ظهور ميصورت پديداري در تجربهگيرد. اخلاق بهاد ميي
تغيير، بلكه يك فرايند پيوسته و تكاملي است كه در طول زمان و در تعامل با نه صرفاً يك مجموعه قوانين ثابت و غيرقابل

عنوان فرايندي از گيرد.  در رويكرد پديدارشناسي، تربيت اخلاقي بهو فرهنگي شكل ميديگران و در بافت محيط اجتماعي 
پذير و شود و اين آگاهي را  به فرد بدهد كه اصول اخلاقي به طور انعطافآگاهي فردي و تجارب اجتماعي در نظر گرفته مي

ر  اخلاقي در عصب پديدارشناسي به اين معنا است اش بايد درك و اعمال شوند. امومتناسب با شرايط زندگي فردي و اجتماعي
هاي مختلف درك و اعمال كنند؛ ولي درست و نادرست مفاهيم ثابت و كه افراد و جوامع مختلف ممكن است اخلاق را به شيوه

وارلا، ملاك  شوند. از نظرها به طور پيوسته و دايمي در تجارب زيسته فرد باز تعريف مياز پيش تعيين شده نيستند؛ بلكه آن
شدت در ارتباط با آگاهي فرد از وضعيت خود و  موقعيت اجتماعي و فرهنگي است. امور اخلاقي به طريق تفهم ارزيابي اخلاق به

هاي فرهنگي، اجتماعي و فردي متفاوت باشند؛ هاي ارزيابي اخلاق بسته به زمينهو تفاهم منعطف هستند. ممكن است ملاك
هاي ها با درك بدنمود و واكنششوند. از نظر وارلا انسانها و تجربيات جديد درك ميپاسخ به موقعيتولي به شكل پويا و در 

ها سازگار است. توانند تشخيص دهند چه رفتارهايي با تجربيات اخلاقي آنآن نسبت به محيط اجتماعي و فرهنگي خود، مي
گيري كنند. فرد در  فرايند تعامل هاي پيچيده تصميمدر موقعيت كند تاآگاهي از عواقب اجتماعي و فرهنگي به افراد كمك مي

.  اخلاق بدنمود در رويكرد عصب پديدارشناسانه وابسته به (22)هاي اخلاقي خود را بازسازي كندتواند، ملاكبا ديگران مي
ي اخلاقي  است  و بنابراين امور اخلاقي بر اساس ارتباط نزديك ذهن و هااي افراد در موقعيتموقعيت، تجربة زيسته و لحظه

بنابر آنچه گفته شد فرهنگ فراورده ماشيني، تكامل زيستي و غيرارادي انسان نيست. بر  .(23)بدن و محيط به دست بيايد
ملي دارويني آن اتفاقي مي اساس ديدگاه هاي فيزيكاليستي، نظام رفتار و انديشه هاي جمعي ذيل فرهنگ بر اساس نياي تكا
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شكل دهنده دانش، عقايد، هنر، اخلاق و همه  باورهاي  ٤٢و فيلوژني ٤١افتد. اصل بقاء و سازگاري طبق يك سپرده آنتوژني

جمعي است. در نقد چنين ديدگاهي مي توان گفت طبق مبناهاي بين فرهنگي، ممكن است وحدت فرهنگي اتفاق بيفتد يا 
ور اخلاقي در جوامع در تمام فرهنگ ها با همه تفاوت هايشان، امري صرفا بوم شناختي نيست كه نيفتد ولي همگن كردن ام

پژوهش هاي  .(14)(، امور اخلاقي را در خود فرو برده و هيچ گونه قدرت بازنگري نداشته باشد٤٣انسان طبق هژموني فرهنگي
مرتبط به تجربه هاي زيسته در دانشجويان رشد يافته در فرهنگ اسلامي در كنار فرهنگ هندويي و همچنين ، دانشجويان 

اخلاقي در كشورهاي خاورميانه و شرقي از جمله كره جنوبي و ژاپن در فرهنگ كشور آمريكا نيز نشان داده است كه حفظ امور 
بطن فرهنگ ديگر امري كاملا مربوط به ارزش هاي فرهنگي متنوع نيست. طبق ديدگاه عصب پديدارشناسي، هر انسان بنابر 

است. همگن شدن فرهنگ يا ناهمگن شدن آن بر  (21)پديداري خود يك من متمايز، متدوام و يكپارچه( - قابليت هاي عصب
ويژگي هاي خاص انساني در امور اخلاقي از جمله اراده و اختيار نمي تواند عامل تعيين كننده باشد يا نباشد اما ممكن است در 

  تغيير باورها و ذائقه هاي  هر فرهنگ تاثير بگذارد.     
 ارشناسانهاراده آزاد و مسئوليت اخلاقي: چارچوبي عصب پديد

اي با نقد دوگانگي عين و ذهن در صدد پل زدن تجربه رشتهفردو ميانعصب پديدارشناسي به عنوان رويكرد منحصر به      
عنوان جاي اينكه اراده آزاد را بهزيسته فردي  با فرايندهاي عصبي و شناختي است. وارلا در اين رويكرد، به مسئله اراده آزاد  به

كند. هني يا فيزيكي در نظر بگيرد، آن را در بستر تعامل تجربه ذهني، فرايندهاي شناختي و عصبي بررسي مييك امر صرفاً ذ
در اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي است. انسان يك سيستم پويا  است كه در  ٤٤تاكيد وارلا  در مفاهيم اخلاقي بر زمان آگاهي

مقياس امور اخلاقي  گشوده مي شود.افراد در طي زمان آگاهي امكان در  ٤٥بطن تجربه هاي زيسته، پنجره هاي سه گانه اي
، يكپارچه  ٤٦كسب ارزش ها و پذيرش مسئوليت هاي اخلاقي را دارد. پنجره هاي زمان آگاهي در سه مقياس زماني ابتدائي

ناپذيري به هم مرتبط هستند صورت جداييوارلا بر اين باور است كه ذهن و بدن به (21)صورت مي پذيرد ٤٨و روايتي ٤٧ساز
هاي ذهني به هاي عصبي و تجربهتواند جدا از فرآيندهاي جسماني و عصبي درك شود. بنابراين، فعاليتو تجربه ذهني نمي

. در ديدگاه وارلا، اراده آزاد با مفاهيم زمان آگاهي و خودآگاهي (24)كنندصورت همزمان و متقابل به فهم اراده آزاد كمك مي
آميخته است و در عين حال بر پيچيدگي عامليت انسان تأكيد مي كند. اراده آزاد صرفاً يك انتخاب دوگانه بين اين و آن 

ل ظريف از فرآيندهاي شناختي و عاطفي است. مسئوليت اخلاقي و اراده آزاد در مرحله نخست در نيست، بلكه يك اثر متقاب
يك مقياس زماني ابتدايي كاملا تحت تاثير انعطاف پذيري سيناپسي و مجتمع هاي كروزومي راه اندازي مي شود. در وهله دوم؛ 

. نهايت (21)در ضمير آگاه و ناخودآگاه فرد يكپارچه مي شود با رجوع به حيث التفاتي يا قصدمندي هر فرد بنا بر تجربه زيسته
آنكه اين فهم مظهر روايت هاي منحصر به فرد هر شخص روايت مي شود. بخش پنجره مقياس زماني از طريق اسكنرهاي علوم 

ره مقياس روايتي از طريق تجربه هاي زيسته قابل بررسي است. اما اينكه چگونه امور اخلاقي در بخش اول اعصاب و بخش پنج
به بخش سوم پيوند زده مي شود، نيازمند فهم بوم شناختي از ارتباط هر فرد با ديگري است كه هنوز  به لحاظ آنچه در اراده 

شخص و هاي اولهاي مطالعه تجربهفرض وارلا از پنجرهاست. بنا بر پيشآزاد و مسئوليت اخلاقي مطرح مي شود، بر ما پوشيده 
مندي به معناي يك شخص، فهم امور اخلاقي نظير اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي متضمن يك عامليت بدنمود است. بدنسوم

به تعامل هاي  ٤٩بيان مي دارد پاراديم موقعيت گرايي (21)گالاكر كند. سيستم پويا و آنچه كه انسان را در موقعيت مطالعه مي
  پويا بين ارگانيسم فعال و محيط پديداري بر پيوستگي ذهن، بدن و محيط ها تأكيد مي كند. 

 هاي يادگيري عصب پديدارشنانه از اخلاق  محيط
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هاي مغزي، ذهني و محيطي در شرايط يادگيري امور اخلاقي، مربي از طريق همدلي در موقعيت با متربي  بنا بر همين پويايي
هاي زيستي متربي است. مربي به جاي ديكته اين ارتباط نيازمند توجه مربي به نيازها، احساس و تجربه .ارتباط برقرار كند

هاي اخلاقي را با او به اشتراك بگذارد و به نوعي ا بتواند تجربهنوايي مي رسد تكردن مفاهيم اخلاقي، با متربي به يك هم
پديدارشناسي، يادگيري اخلاق فرآيندي پويا تر كند. براساس عصبهماهنگي دست يابد كه تجربه يادگيري اخلاقي را عميق

اي اخلاقي را شكل مي است كه نيازمند تعامل مداوم بين طرفين است. مربي درمحيط يادگيريشان درك، ارتباط و قضاوت ه
دهد .  بر اساس  ديدگاه عصب پديدارشناسي وارلا،  محيط هاي يادگيري اخلاقي به گونه اي طراحي مي شوند كه نيازها و 

. (25)قابليت هاي فردي را مكان يابي كرده و به هر فرد دركي از اخلاق متناسب با شرايط و وضعيت خويش ارائه دهند
هاي هايي براي تعاملات گروهي، كارهاي مشاركتي و حل مسائل اخلاقي در محيطهاي يادگيري بايد فرصتبنابراين؛ محيط

هاي گيريصميمسازي نواحي مغزي مرتبط با همدلي، درك احساسات و تها باعث فعالاجتماعي فراهم كنند. اين فعاليت
برانگيز اخلاقي روبرو شوند و هاي چالشدهند تا از طريق تجربه مستقيم با موقعيتآموزان اجازه ميشوند و به دانشاخلاقي مي

ها تقويت شود. بر اساس نظريه اخلاق بدنمند موقعيت محيط هاي از طريق حس همدلي و درك مسائل اخلاقي را در آن
توانند از طريق تعاملات بدني و تجربيات موقعيتي، ايجاد فضايي است كه در آن يادگيرندگان ميياددهي اخلاقي، -يادگيري

هاي پيچيده ها بايد بر اساس تعاملات بدني و اجتماعي، تأمل فردي و موقعيتاصول اخلاقي را درك و تجربه كنند. اين محيط
به معناي توانايي فرد در ٥٠خود تنظيمي .قيات دست يابندتري از اخلااخلاقي طراحي شوند تا افراد بتوانند به درك عميق

مديريت احساسات و رفتارهاي خود، به ويژه در موقعيت هاي پيچيده اخلاقي است. مفهوم خود تنظيمي در عصب 
اند به پديدارشناسي وارلا به اين موضوع اشاره دارد كه فرد بايد به توانايي تنظيم عواطف و شناخت هاي خود دست يابد تا بتو

. بنابراين؛ مربيان با فراهم كردن محيط هاي يادگيري اخلاقي كه در آن يادگيرندگان بتوانند (25)اصول اخلاقي دست پيدا كند
در فعاليت هايي كه نيازمند تأمل شخصي و بازخورد از ديگران به توسعه خود تنظيمي بپردازند و درگير كردن دانش آموزان 

است، مي توانند به بهبود توانايي خودتنظيمي و آگاهي منجر شود، استفاده از تكنيك هاي ذهن آگاهي مانند مديتيشن و 
ينات مي توانند زمينه تمرينات تنفسي مي تواند به فراگيران كمك كنند تا بهتر به خود و محيط اطرافشان توجه كنند. اين تمر

اي را براي درك عميق تر از مفاهيم اخلاقي فراهم كنند و به تقويت توانايي هاي شناختي و عاطفي آن ها كمك نمايند 
)Selvi, 2008(.  براساس رويكرد وارلا و تامپسون، شناخت و عواطف نمي توانند به صورت جداگانه بررسي شوند، بلكه آن ها

ر يادگيري، عواطف و شناخت به طور هم زمان عمل مي كنند و اين تعامل بايد در طراحي محيط يك سيستم هم افزا هستند. د
هاي يادگيري اخلاقي در نظر گرفته شود، توجه به اين تعامل در محيط هاي يادگيري مي تواند باعث رشد يادگيري اخلاقي از 

بايد تعادل ميان جنبه هاي عاطفي و شناختي حفظ طريق تجربه هاي عاطفي و شناختي هم زمان مي شود. در آموزش اخلاقي 
شوند تجسم و ابزارهاي ذهن آگاهي مي توانند در كمك به درك تعارضات اخلاقي از طريق تعادل بين تفكر و احساس موثر 

بنابراين؛ محيط هاي يادگيري اخلاقي بايد به گونه اي طراحي شوند كه به نياز هاي عاطفي يادگيرندگان پاسخ  ).(26)باشند
دهند و در عين حال آن ها را به چالش بكشند تا به تصميم گيري اخلاقي بپردازند. استفاده از سناريوهاي اخلاقي در دنياي 

آن ها مي تواند دانش آموزان را در فرآيند تصميم گيري اخلاقي درگيركند و به آن ها اين امكان را واقعي و بررسي پيامدهاي 
).  در عصب پديدارشناسي، تجربه Hanna & Thompson, 2003بدهد كه احساسات خود را در اين زمينه كشف كنند (

ميم گيري هاي اخلاقي تنها در تعامل با ديگران معنا اجتماعي و تعامل با ديگران از اهميت ويژه اي برخوردار است. اخلاق و تص
پيدا مي كنند. محيط هاي يادگيري اخلاق بايد فضايي براي تعامل گروهي و تجربيات مشترك فراهم كنند. تعامل با ديگران و 

محيط هايي كه به .  (27)مشاهده رفتارها و تصميات اخلاقي ديگران مي تواند به شكل دهي و تقويت درك اخلاقي كمك كند
يادگيري مشاركتي تاكيد دارند مي توانند به فراگير كمك كنند تا از يكديكر ياد بگيرند و تجربيات خود را به اشتراك بگذارند. 

، اين  نوع يادگيري مي تواند به درك بهتري از مفاهيم اخلاقي كمك كند و از طريق  تعاملات براساس نظريه هاي وارلا
. در يك محيط يادگيري اخلاقي، دانش )Lutz & Thompson, 2003(اجتماعي، فراگيران را در فرآيند يادگيري درگير كند 

ا به صورت نظري ياد بگيرند، درگير موقعيت هايي شوند كه از طريق تعامل با آموزان بايد به جاي اينكه صرفا اصول اخلاقي ر
محيط، و ديگران معناهاي اخلاقي را به صورت فعال ايجاد كنند. اين اصل در يادگيري اخلاقي به اين معناست كه يادگيرندگان 

عصب پديدارشناسي، محيط هاي يادگيري بايد فعالانه در ساختن معناي اخلاقي از طريق تجربيات خود شركت كنند. براساس 
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مي توانند به خوبي با  فراتر رفتن از فرآيندهاي سنتي از آموزش اخلاق بهره مند شوند. با تركيب فعاليت هاي فيزيكي و 
تعاملات اجتماعي با موضوعات اخلاقي، مي توانيم ادراك بهتري از ارزش ها و اصول اخلاقي داشته باشيم كه به انسانيت و 

. تعاملات  انساني و اجتماعي براي شكل گيري و تقويت ادراك )Lutz & Thompson, 2003(معه ي ما ارزش بخشدجا
اخلاقي ضروري هستند. اين تعاملات به يادگيرندگان كمك مي كنند تا از طريق مواجهه با ديدگاه هاي ديگران و 

درك عميق تري از اصول اخلاقي به دست آورند. براين اساس، محيط هاي بررسي،مسائل اخلاقي در بسترهاي اجتماعي 
يادگيري اخلاقي بايد به گونه اي طراحي شوند كه تعاملات اجتماعي فعال و معنادار را تسهيل كند. استفاده از بحث هاي 

كاري با ديگران به درك گروهي ، پروژه هاي مشترك و فعاليت هاي اجتماعي به يادگيرندگان كمك مي كند تا از طريق هم
هاي ويژه در موقعيتها از طريق تجربيات بدني و زيستي خود، بهعميق تري از اخلاق دست يابند. وارلا معتقد است كه انسان

آموزان بتوانند از اي باشد كه دانشگونههاي يادگيري بايد بهرو، طراحي محيطرسند. ازاينعملي، به درك عميقي از اخلاق مي
هاي بدني و تأمل هايي براي تجربههاي فيزيكي با مفاهيم اخلاقي درگير شوند و مربي بايد فرصتتجربه عملي و فعاليت طريق

ادراك  (25)هاي گروهي ايجاد شود هاي عملي يا كارگاهتواند از طريق فعاليتآموزان فراهم كند. اين تجربيات ميشخصي دانش
و تجربه هاي ما همواره از طريق بدن و به صورت تجسم يافته درك مي شود. اين بدان معنا است كه تجربه هاي ما از موقعيت 

قي، بايد به هاي اخلاقي به طور مستقيم با چگونگي احساسات بدني و حسي ما در ارتباط است. در طراحي محيط يادگيري اخلا
اين توجه شود كه يادگيري اخلاقي تنها يك مفهوم انتزاعي نيست بلكه بايد بر تجربيات ملموس و تعاملات واقعي كه به دانش 
آموزان اجازه دهد موقعيت هاي اخلاقي را حس كنند و از طريق تجسم بدن خود با آن ها مواجه شوند از طريق درگير كردن 

  اي عملي كه نيازمند تصميم گيري اخلاقي هستند مي تواند موثر باشد.يادگيرندگان در موقعيت ه
گيرد. وقتي عنوان موجودي است كه در تعامل با محيط اطراف خود شكل ميبه معناي درك فرد از خود به٥١خود پديداري    

مسئوليت اخلاقي بيشتري  تواند بر محيط و افراد ديگر تأثير بگذاردفهمد كه خودش يك كنشگر اخلاقي است كه ميفرد مي
كند؛ بنابراين در طراحي محيط يادگيري اخلاقي، بايد فضاهايي براي تفكر و بازتاب وجود داشته باشد كه در آن حس مي

آموز بتواند درباره تأثيرات اخلاقي اعمال خود تأمل كند. پديدارشناسي كه بر اهميت تأمل فردي و تجربه آگاهانه تأكيد دانش
هاي يادگيري اخلاقي، شرايطي فراهم شود كه افراد بتوانند بر رفتارهاي اخلاقي خود و تصميماتي كه در ر محيطدارد بايد د

وگوهاي گروهي، نوشتن تواند از طريق گفتهاي يادگيري اخلاق ميگيرند، تأمل كنند. اين موقعيتهاي خاص ميموقعيت
به ارتباط ذهن و بدن در عصب پديدارشناسي، تصميمات . باتوجه(25)هاي تأملي يا جلسات بازخورد صورت گيردگزارش

اي، يوگا و هاي مراقبههاي يادگيري بايد به تمرينگيرند؛ بنابراين، در طراحي محيطتأثير همين ارتباط قرار مياخلاقي نيز تحت
كنند، توجه شود تادانش آموزان بتوانند ارتباط بهتري بين هايي كه به تقويت آگاهي بدن و ذهن كمك مييگر روشد

تري با كند تا خودآگاهي بيشتري پيدا كنند و ارتباط عميقهاي ذهني و بدني خود برقرار كنند، مراقبه به افراد كمك ميتجربه
توانند ها ميهاي اخلاقي افراد كمك كند؛ زيرا آنتواند به بهبود توانايينوع آگاهي مياحساسات و تفكرات خود برقرار كنند. اين 

آموزان توانند به دانشآگاهي ميهاي ذهنهاي مراقبه يا تمرينتصميمات خود را بادقت بيشتري بررسي و ارزيابي كنند. تمرين
رويكرد عصب  .)F. J. Varela et al., 2017b(دا كنند تري از خود تأثيرات اخلاقي اعمال خود پيكمك كند كه درك عميق

 گيرد و متضمنمندي موقعيتي است. پديده اخلاق در بافت و محيط اجتماعي كلاس درس شكل ميپديدارشناسي مدافع بدن
رويكرد عصب فلسفه با تفكيك ذهن از   (28)يك سيستم پيچيده است. با تقليل و تفكيك اخلاق به عناصر آن ممكن نيست

موقعيت و زمينه، كم از كيف، درون از بيرون، تقليل ذهن و حالات ذهني به مغز و حالات مغزي، تقليل دانش به اطلاعات 
هاي فعال ق دارد. در عامليت بدنمند موقعيتي، اخلاق در بطن فرهنگ و تعاملات عاملشده و غيره نگاه تفكيكي به اخلاتوزيع

هاي علي گيرند. همه عناصر و لايههاي آموزشي و اجتماعي، همه تحت يك كل (هولون) قرار ميمحيط يادگيري و سامانه
ارچه، خودنوزا و غيرقابل تحويل به عناصر مند، يكپارچه و بر هم متعامد هستند. كلاس درس، يكپيادگيري نظام-محيط ياددهي

نوازي و وحدت عين و واحد است. اين خود نوزايي و تصويرگري كل، مستلزم نگاه غير تقليلي به درون و بيرون يا به تعبيري هم
 .)Hung, 2014(آميخته است ذهن است. اين درك كه هر پديده زندگي از جمله امر متعالي اخلاق با وجود انسان درهم

، بدنمندي موقعيتي، اخلاق را وابسته به زمينه، از پيش تعيين نشده و هميشه در حال تحول و تعالي مي بيند. بر اين اساس
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ايده عصب پديدارشناسي مبني بر توزيع فرايندهاي شناختي بر مغز، بدن و محيط مستلزم توجه به سطوح مختلف و متمايز 
واقعيتهاي آموزشي است كه بر فرايندهاي كلاس درس تأثيرمي گذارند. به سبب تعامل پيچيده اين سطوح و عوامل، ارزشيابي 

اختارها و لايه هاي زيرين تجارب آموزشي و تربيتي است. در لايه جهان ميزان شناخت غير مشهود، مستلزم توجه به س
بيني/گفتمان، ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و زباني حاكم بر كلاس درس از جمله تعاملات و ارتباطات انساني كلاس درس، 

ات زيسته فردي كه سازنده خود و ارزش ها، مهارت ها و دانش هاي معلم، دانش آموزان و غيره مورد نظر قرار مي گيرد و تجربي
آگاهي است در تناظر با لايه استعاره/اسطوره قابل تطبيق است؛ بنابراين فرايند ارزشيابي پديده پيچيده آگاهي شناخت و 
يادگيري توسط دانش آموز در بافت و محيط اجتماعي كلاس درس كه خود تشكيل دهنده يك سيستم پيچيده ديگري است با 

به عناصر متشكله آن ممكن نيست. بنابر اين ملاحظه روش شناختي از ارزشيابي، ارزشيابي از امور اخلاقي يك  تقليل و تفكيك
با نظر به  (22)ارزشيابي مجموعه اي يا يكپارچه است. پژوهشگراني از جمله شرفي، شعباني وركي، عبد خدايي و مقيمي 

ندگي، پيچيده و پويايي، واقعيت هاي لايه اي و نظريه انتگرال ويلبر، استدلال كرده اند كه در محيطهاي ويژگيهاي خودزاي
تجربيات آگاهانه و ناآگاهانه است. اين ابعاد شامل احساسات و هيجانات، تجارب و  يادگيري، هر لحظه آموزشي داراي ابعاد

چون خواندن، نوشتن و ساختن؛ ناقلها و سيناپس ها، شبكه هاي كيفيات ذهني، خودپنداره و هويت؛ رفتارهاي آموزشي هم
حركتي؛ تعاملات، ارتباطات و فرهنگ آموزشي ارتباطات متقابل بين  –عصبي حالات عصبي، مغز، بدن و ظرفيتهاي حسي 

بدون نگرش لايه اي  دانش آموزان با دوستان، همكلاسي ها، معلمان و ارزشهاي خانوادگي است. بنابراين ارزيابي از امور اخلاقي
 و مجموعه اي با ملاحظه اين عوامل ناقص يا غير ممكن خواهد بود.

  
  يريگجهيبحث و نت

گيري آموزشي توان گفت نقد اصلي به عصب فلسفه اخلاق، نگاه فيزيكاليستي به مسائل اخلاقي و جهتاز آنچه بيان شد مي     
هاي حتت. اين نگرش به طراحي محيط يادگيري در ساس دانش مغز اسهاي يادگيري در امور اخلاقي بر اساو طراحي محيط

پذيري بعدي بوده و فقط بر تقويت و تحريك شرايط محيطي جهت انعطافمختلف بدني، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي، تك
داز عصب انهاي يادگيري با چشممغزي توجه دارد. در اين مقاله رويكردي بديل به اخلاق بدنمود جهت طراحي محيط

هاي ا مشخصهعنوان عامليت بدنمند پويا بپديدارشناسانه مطرح شد. نگرش عصب پديدارشناسي بر انسان در محيط يادگيري به
يتي عصبي) و روا -ساز (التفاتي رچهمغزي)، يكپا -زمان آگاهي در مقياس زماني در سه مرحله زمان آگاهي ابتدائي (عصبي 

ط كند. پيشنهاد شد طراحي محينگار از همايند بودگي مغز، ذهن و محيط تأكيد ميچه و تمامبافتي)، يكپار -(تجربه زيسته 
 ستعدادي ودني، ابيادگيري در امور اخلاقي در بطن فرهنگ مدرسه و در تعامل با همه عناصر محيط يادگيري اعم از وضعيت 

كه همه عناصر و هاي جدا قرار گيرند. ازآنجائيلفهعنوان مؤك كل (هو لون) مه بهيهاي فرهنگي و آموزشي همه تحت سامانه
هاي امور مند، يكپارچه و بر هم متعامد هستند، كلاس درس به طريق مؤلفهميادگيري نظا -هاي علي محيط ياددهي لايه

د، ناصر واحتحويل به عصورت يكپارچه، خودنوزا و غيرقابلاخلاقي پيدا و پنهان در بطن مدرسه، كلاس درس، برنامه درسي به
پذيري سئوليتگرايي حدوثي اخلاق بدنمند مستلزم اراده آزاد و مآموزش داده شود. دليل چنين تأكيدي بر اساس آموزه وحدت

خلاقي ته امور اهاي زيساخلاقي به طريق خود نوزايي و نگاه غير تقليلي  است. استدلال شد بنا بر وحدت عين و ذهن در تجربه
مندي موقعيتي بدن آميخته است؛ بنابراين، رويكردبه آن از جمله امر متعالي اخلاق باوجود انسان درهم هر پديده زندگي مرتبط

هاي زمينهتوان امور اخلاقي را در خارج از بافت آن و بدون آگاهي از پيشناپذير است. بدين دليل ديگر نمياز اخلاق اجتناب
مراه با هنده نيز نيازمند  همدلي در بخش ارتباط آموزشگر و يادگير آموزان آموزش داد.ادراكي يا حيث التفاتي دانش

هاي گريهاي پديداري متقابل است. به عبارتي فهم آموزشگر و يادگيرنده در گرو درك متقابل از اين خودتنظيمگريخودتنظيم
رفتارهاي  ول، قضاوت يازمند تعميم استدلاژ ناي و بريكولاپديداري است. نهايت آنكه ارزشيابي از امور اخلاقي بنا بر نگاه لايه

  . فردي اعم از حالات بدني، احساسي، عاطفي و شناختي بر اساس تجربه زيسته با ديگري استاخلاقي از سطح درون
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ژوهش و كلي پ در پژوهش حاضر نويسنده دوم، به عنوان استاد راهنما، نظارت و راهبردي روند سهم مشاركت نويسندگان: ك و با ها و بسط و تفسير به صورت مشترگيري از يافتههده داشته و در مجموع نتيجهها و نگارش متن مقاله را برعتفسير يافته ، تحليل وردآوريگاند. نويسنده اول در تدوين طرح تحقيق، فرآيند اصلاحات مقاله را بر عهده داشته سازيهاييتدوين و ن   د.انجام ش نامه،هي نويسنده سوم، به عنوان استاد مشاور پايانبحث و تبادل نظر كليه همكاران و با همرا
  نويسندگان اذعان دارند كه در اين مقاله هيچگونه تعارض منافعي وجود ندارد. تضاد منافع:
  هده پژوهشگران بوده است.بر ع جراي پژوهشاها در طول فرآيند پژوهش حاضر از هيچ موسسه و نهادي حمايت مالي دريافت نكرده و كليه هزينه منابع مالي:

دگان ركت كننپذير نبود؛ بدينوسيله از كليه مشاپژوهش حاضر بدون همكاري مشاركت كنندگان امكان تشكر و قدرداني:   آيد.تقدير و تشكر به عمل مي
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Embodied ethics: a Critique of the Neurophilosophy Approach in Designing 
Learning Environments 

 
Fatemeh Teymoori1, Bijan Babaei2, Hossein Momenimahmouei3 

 
Abstract Focusing on a physicalist approach, Churchland aims to describe embodied agency by 
eliminating free will, consciousness, and intentionality from ethics. Therefore, in the first step, 
essential concepts of Churchland’s neurophilosophy and Varela’s neurophenomenology were 
analyzed using a descriptive-analytical method in the context of learning environments. Then, 
to facilitate embodied ethical agency, the relationship between embodiment and 
disembodiment in general, and the intertwining of embodiment in learning situations 
specifically, was examined.The results of the studies indicated that agency in the domain of 
embodied ethics is a situational matter formed through the interaction of mind and brain 
within the cultural, social, and biological environment. Thus, moving beyond any form of 
monism or dualism—mind-brain, inside-outside, individual-collective—the aim is to explore 
the possibility of adopting a holistic approach that accepts both first-person and third-person 
experiences together with the intentionality of lived experiences in ethics within learning 
environments. The interactive event of mind-brain continually opens, layers, and 
unpredictably transforms the shared world of the teacher and students in learning 
environments. In this open interaction, through embodied proximity of individual ethics with 
others or with environmental agents, the educational environment is repeatedly constructed 
and reconstructed. However, this research seeks to find another facet of radical embodiment 
in the design of learning environments by elaborating on Churchland’s causal approach. The 
goal here is to describe the interrelationship between first-person and third-person experiences 
under the situated embodiment approach. 
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